
خانه های امن از واقعیت تا توانمندی 
زنان

یکــی  خانگــی  خشــونت 
آســیب های  انــواع  از 
بــه  کــه  اســت  اجتماعــی 
خشــونت  انــواع  تجربــه 
فیزیکی و جسمی، جنسی، 
و  محدودیت هــا  روانــی، 
خانــه  در  محرومیت هــا 
منتهی می شود. دوران کرونا 
ابعاد جدیدی از خشــونت خانگی را در جامعه آشــکار 
کرد. آمارها از افزایش خشــونت خانگــی در این دوران 
حکایت دارد. خشــونت هایی که ناآگاهی خانواده ها در 
تــاب آوری در کنــار یکدیگر در شــرایط خاص را آشــکار 
می سازد. پیامدهای گسترده تداوم خشونت در خانواده 
بر همگان آشکار است. آثار نامطلوب این نوع خشونت 
بــر جامعه نیز مثل هر آســیب اجتماعی دیگری قابل 
پیش بینــی اســت. مهم تــر از آن ناآگاهــی قربانیــان از 
چگونگی مواجهه با این آســیب اســت. جدایی موقت 
خشــونت گــر و قربانــی مســکن کارآمدی اســت که در 
بسیاری موارد به تداوم رابطه کمک می کند ولی خیلی 
از افراد نمی دانند در این مواقع باید چه عکس العملی 

نشان دهند.
خانــه امــن به عنــوان امکانی بــرای مراجعه و اســکان 
موقــت زنــان و کــودکان تحــت خشــونت چنــد ســالی 
اســت کــه پیش بینــی و تأســیس شــده اســت؛ البتــه 
همچنــان خیلــی از افراد حتی اســم خانه هــای امن را 
نیز نشــنیده اند. خانه های امن که اقامتی ایمن را برای 
زنان فراهم می کنــد تا از تداوم حضور زن در محیط پر 
خشونت بکاهد؛ ولی در اینکه تا چه حد از وجود چنین 
خانه هایی و چگونگی پذیرش در آن آگاهی وجود دارد، 
تردیدهــای جــدی وجــود دارد. انگار هنوز عــزم جدی 
بــرای معرفی این خانه ها وجود نــدارد و از طرف دیگر 
فرهنگ مراجعه زنان خشونت دیده به چنین مراکزی 
نیــز همچنــان در جامعه درونی نشــده اســت. بعضی 
از زنان در ســکوت و بدون آگاهی از خشــونت در نقش 
قربانــی فــرو می روند و حاضــر به ترک خانــه و محیط 
خشــونت زا نیســتند و جامعه نیز آنــان را از ترک خانه 
حتــی به صــورت موقت منــع می کند در حالــی که این 
موضوع و تداوم باقی ماندن در شــرایط خشــونت آمیز 
در طول یک زمان مشخص، برگشت به زندگی عادی و 
سالم را در خانواده دشوارتر می کند و آسیب های روانی 
بیشتری و بعضاً آسیب های جسمی غیرقابل برگشتی 
را تحمیــل می کنــد که می توانــد بنیاد خانــواده را برای 

همیشه از بین ببرد.
پیش بینی خانه امن به عنوان مکانی برای حضور زنان 
آســیب دیده اقــدام مطلوبــی ارزیابی می شــود. اینکه 
امکانــات حمایتی روانی، درمانــی و حقوقی در مکانی 
ایمن به زنان آســیب دیده ارائه شــود و زنان به سمت 
توانمنــدی در امور مالی پیش روند و شــرایط جســمی 
و روحــی بهتری را تجربــه کنند، مســیری قابل اعتماد 
است. اما از طرف دیگر پذیرش و ورود به این خانه های 
امــن دشــوار اســت و نــه تنهــا اطلاع رســانی صحیحی 
در مــورد آن وجــود نــدارد، بلکه تعــداد خانه های امن 
موجود هیچ مطابقتی با آمار خشونت خانگی و تعداد 
قربانیــان ندارد. خانه های امن که ورود به آنها نیز تابع 
قواعد پیچیده و تأیید مقام قضایی اســت و تنها تعداد 
محــدودی از زنــان را بــرای مــدت معیــن می پذیرنــد. 
بنابرایــن تعداد زیادی از زنــان از پذیرش در خانه های 
امــن بازمی ماننــد. گســترش تعــداد خانه هــای امــن 
به عنــوان راهــی بــرای درمان موقت خشــونت خانگی 
کمــک به حفظ و حمایــت از بنیاد خانــواده می کند. از 
ســوی دیگر هنوز تا وضعیت مطلوب ارائه خدمات در 
خانه های امن که منجر به توانمندی زنان در بازگشــت 
به خانه و خانواده شــود و علل تداوم خشونت در خانه 
را درمــان کند فاصله زیــادی داریم. کمبــود امکانات و 
بودجه شــاید اولین دلیل باشد. اما در کنار آن فعالیت 
در خانــه امن بــا پیچیدگی های بســیاری از حیث ارائه 
خدمــات بــه آســیب دیــدگان در شــرایط ویــژه روبه رو 
است و لازم است برنامه ریزی و خدمات پزشکی، روان 
شناسی و حقوقی ارائه شده از کیفیت ممتازی برخوردار 
باشد. زنانی که به خانه های امن پناه می آوردند اغلب 
در شرایط جسمی و روحی نامناسبی هستند و فرزندان 
آنهــا نیــز تجربه متفاوتــی از زندگی داشــته اند که همه 
اینها لــزوم بهره منــدی از تخصص در ارائــه دهندگان 

خدمات را افزایش می دهد.
افزایش تعداد خانه های امن، گســترش آگاهی رسانی 
در خصــوص وجــود این خانه ها، فراهــم آوردن امکان 
دسترســی آســان و ســریع زنــان بــه خانه هــا، افزایــش 
کیفیــت ارائه خدمــات تخصصــی و تمرکــز در مقابله 
بــا عوامل وجود خشــونت در خانــه می تواند به کارآمد 
کردن چرخه مقابله با خشونت خانگی و کاهش آن در 

جامعه کمک کند.
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خانم جمالی سعی می کند محبوبه را آرام 
کند و می گوید »تا جایی برایت پیدا نکنیم 
اجازه نمی دهیم از اینجا خارج شوی.« اما 

حقیقتش این است: »ما طبق آیین نامه 
2 تا 6 ماه فرصت داریم که خانم هایی را 
که از هر طریقی به ما ارجاع شدند تحت 

پوشش قرار دهیم. در هر صورت تا زمانی 
که شرایط ایمن فراهم نشود اجازه خروج 

نمی دهیم ما زنان را در این مدت توانمند 
می کنیم. محبوبه نگران است. همیشه هم 
نگران است ما بارها گفته ایم که زنانی مثل 

محبوبه را جایی نمی فرستیم و برایشان 
حتماً کاری انجام می دهیم.«

کــه هم بفــروش و هم بکــش. زندگی را 
از همیــن راه می چرخاند. حالیش نبود. 
طلاهایی را که از خانه پدرم آورده بودم 
فروخــت همــه را خــرج مواد کــرد. چند 
بــاری قهر کــردم رفتــم خانه پــدرم. اما 
آنجا هم آرامش نداشــتم. این آخرهای 
زندگیمــان چند باری دســتگیر شــد من 
بــودم گریــه و  هــم در دادگاه دنبالــش 
ســال   ١١ کننــد.  آزادش  تــا  کــردم  زاری 
تحمــل کــردم جانم به لبم رســید دیگر 
اش  دســتگیری  آخریــن  در  نتوانســتم، 
٥ ســال حکم گرفت و مــن هم غیابی و 
بــدون اطلاع پدرم طلاق گرفتم و دختر 

اولم هم رفت خانه مادربزرگش.«
درگیــر  کــه  روزهایــی  همــان  مریــم 
طلاقــش بــود بــا همســر دومــش آشــنا 
می شــود. مهــرداد زن داشــت و مریــم 
گفتــه  مــن  »بــه  بــود:  شــده  عاشــقش 
بــا زنــم مشــکل دارم و می خــوام  بــود 
طلاقــش بــدم.« مریــم هر چــه را که در 
همســر اولــش ندیــده بــود در مهــرداد 
می دیــد؛ آن زندگــی مشــترک رؤیایــی، 
و   آرامــش  کتــک کاری،  و  مــواد  بــدون 
ســفر و گشــت و گذار. دل خــوش کرد به 
حرف هــای مهــرداد و زن صیغه ای اش 
شــد. هرچقدر که از همســر اولش بدش 
می آمــد مهرداد را دوســت داشــت. زن 
عقــدی اش می شــود و مهــرداد دو اتاق 
در حاشــیه شــهر کرایــه می کنــد و آنهــا 
زندگــی مشترکشــان را شــروع می کنند، 
اما روزهــای خوش این زندگی هم فقط 
چنــد مــاه بــود: »مهــرداد درگیــر اعتیاد 
بــود اما قــول داده بــود ترک کنــد. ترک 
که نکرد هیچ بدتر هم شــده بود. هرچه 
داشتیم فروخت و مواد خرید تا خرید و 
فروش کند. گریــه می کردم تو این کار را 
نکن می گفت من زرنگم مشــکلی پیش 

نمیاد.«
چند ماهی گذشــت تا پدرش فهمید 
که دختــرش غیابــی طلاق گرفتــه و زن 
مــردی دیگــر شــده: »بابا بــا داد و فریاد 
وارد خانه مــان شــد. یک داس دســتش 
را بکشــد. داد  بــود و می خواســت مــن 
مــی زد چــرا بــدون اجــازه مــن ازدواج 
کردی چرا با موادفروش ازدواج کردی؟ 
مــن حاملــه بــودم. بــه شــوهر خواهرم 
می گفــت محمــد بــرو کنــار می خواهــم 
این دختر را بکشــم. چند ماهی می روم 
زنــم  و  و آخــر ســرش دخترهــا  زنــدان 

رضایت می دهند و بیرون می آیم. 
و  نــزدم  حرفــی  ترســم  از  روز  آن 
وســایلم را جمــع کــردم و رفتــم خانــه 
پــدرم. ٥0 روز بــودم و فــرار کــردم بــه 
پــدرم  خانــه  از  داشــتم  آمــدم.  تهــران 
بیــرون می رفتم که مادرم وســط حیاط 
آه کشــید و گفت الهی روز خوش نبینی. 

از آن روز تمام روزهایم سیاه شد.« 
اعتیاد مهرداد روز به روز بدتر می شد 
اما مریم دوســتش داشت. سال ها کتک 
خــورد در حــد جنــون مریم را مــی زد او 
ســیاه و کبود می شــد اما باز بلند می شد 
و دخترش را بغل می کرد. دلش رهایی 
از زندگی را می خواســت جایی باشــد که 
او و  دختــرش زندگــی کنند. دلش کاری 
بــرای  ســقفی  بتوانــد  کــه  می خواســت 
خودش دســت و پا کند: »هر شب کتک 
می خــوردم تا اینکه یک ماه پیش آنقدر 
کتکــم زد کــه تقریباً بیهوش شــدم بعد 
رفت سراغ هدیه که او را بزند. موهایش 
را کشــید و پــرت اش کــرد گوشــه اتــاق. 
بچــه را بغل کــردم. اما مــواد مغزش را 
از کار انداختــه بــود دوبــاره حمله کرد و 
مــا رفتیم بیرون. همســایه ها به دادمان 
رســیدند به پلیس زنگ زدند و آنها هم 

از آســیب هیچ جایــی برای گــذران زندگی 
ندارنــد و از ســویی دیگــر نمی خواهنــد بــا 
زنان بزهکار به طور مشــترک در یک مکان 
زندگــی کننــد، داوطلبانِ زندگــی موقت در 

این »خانه های امن« محسوب می شوند.
مطابق با دستور العمل سازمان بهزیستی، 
زنــان خشــونت دیــده از چنــد روز تــا 2 الی 
۴ مــاه می تواننــد در »خانــه امــن« زندگی 
کننــد و اگر تیــم تخصصی تشــخیص دهد 
که شــرایط برای بازگشــت این فرد به خانه 
فراهــم نیســت و ممکــن اســت زن )حتی 
به همــراه فرزند(، امنیت جســمی و روانی 
نداشته باشند این دوره تمدید خواهد شد.

از  آزارهــا  و  خشــونت ها  طبیعــی  به طــور 
از  جهــان  تمــام  در  باشــند  کــه  هرنوعــی 
جمله در کشــور ما وجود دارند. مطالعات 
در سراســر جهان همچنین کشــور ما نشان 
می دهــد خشــونت علیــه زنــان نســبت به 
مــردان در رتبــه بالاتری قــرار دارد. به نظر 
می رســد هنــوز هــم نگــرش مردســالارانه، 
نظــام  خشــونت،  مشــاهده  و  تجربــه 
قــدرت،  منابــع  نبــود  و  ســنتی  اجتماعــی 
تعصبــات قومــی، جنســیتی، پاییــن بودن 
ســطح ســواد، اعتیــاد، بیــکاری، نابرابــری 
جنسیتی، سوء تفاهم، مشکلات اقتصادی، 
فقر معیشــتی، فقر فرهنگــی و پایین آمدن 

از مهم تریــن  آســتانه تحریــک جوانــان... 
انــواع  بــروز  در  معنــادار  و  مؤثــر  عوامــل 
خشونت ها علیه زنان باشد و مسائلی چون 
مشکلات اقتصادی و فشارهای اقتصادی، 
شــرایط دشوار زندگی، نارضایتی زوجین از 
یکدیگر، خیانت و... نهاد خانواده را نسبت 

به گذشته شکننده کرده است.
خانواده هــا  از  بســیاری  حاضــر  حــال  در 
جهــت حفــظ آبــرو و آبــروداری، تــرس از 
طلاق، تــرس از انــگ اجتماعــی، ترس از 
فشــار اجتماعــی و تــرس از ســرزنش های 
نزدیکان، آشــنایان و افــراد جامعه )بویژه 
زنان نســبت به مــردان( را مجبــور کرده تا 

شــرایط ســخت را بیشــتر تحمــل کــرده یا 
بیشــتر بپذیرنــد و همین امر موجب شــده 
تــا آنها به عنــوان اولین قربانیان خشــونت 

محسوب شوند.
جهــت  جــدی  برنامه هــای  از  یکــی  لــذا 
رفــع آســیب زنانــی کــه در معــرض ایــن 
خشــونت ها قــرار می گیرند، نیــاز به مکان 
امــن برای پنــاه بردن اســت کــه در اختیار 
داشــته باشــند. مکانی که بتواند جوابگوی 
افزایش سلامت روانی و جسمانی، تجهیز 
مقابلــه  روش هــای  و  ابــزار  بــه  اشــخاص 
بــا فشــارهای محیطــی و روانــی خانــواده، 
کاهــش خودکشــی و در نهایــت جلوگیری 

از شکســتن حریم های اخلاقی، بهداشــت 
روحــی و روانــی اعضــای جامعــه وجــود 
داشته باشــد تا زن خشونت دیده بتواند با 
اعتمــاد و به کمک مددکاران »خانه امن« 
طراحــی شــده، خشــونت های خانوادگــی 
مرتفــع شــود و فرد بــزه دیده بــا اطمینان 
خــود  جامعــه  بــه  و  خانــواده  بــه  خاطــر 

بازگردد.
وجــود و الزام بــه ایجاد »خانــه امن« یکی 
از واقعیت هــای انکار ناپذیــر امروز جامعه 
ماســت و ایــن خانــه زمانی امن اســت که 
و  تخصصــی  روانشــناختی  مؤلفه هــای 
مددکاری تخصصــی جهت انتقال زن بزه 

دیده خشــونت های خانوادگی و در جهت 
بازگشــت او به آرامش و امنیت، به آغوش 

خانواده و جامعه خویش را دارا باشد.
راهــکار »خانــه امــن« در ایــران شــاید در 
هنجارهــا،  بــا  متناســب  عامیانــه  نــگاه 
مــا  جامعــه  ارزش هــای  و  فرهنگ هــا 
نباشــد امــا در نــگاه تخصصــی به عنــوان 
آســیب ها  بــا  مقابلــه  روش هــای  از  یکــی 
اســت  آنهــا تدویــن شــده  از  و پیشــگیری 
کــه جهــت مقابلــه بــا ایــن نــوع ازآســیب 
خانوادگــی واجتماعی نیازمند عزم و اراده 
جمعی اســت و نیاز اســت تا بــا هم افزایی 
در  مختلــف  دســتگاه های  همگرایــی  و 

این راســتا قدم های خوبی برداشــته شــود 
درغیــر این صــورت افراد غیــر متخصص 
در فضــای مجــازی از طــرق مختلــف بــا 
ارائــه راهکارهای غیراصولــی و غیرعلمی 
و  اندیشــه  بــر  مخربــی  اثــرات  می تواننــد 
بینــش زنــان جامعــه مــا داشــته باشــند. 
بنابراین دقت، حساســیت، هوشــمندی و 
البته آینده نگری برنامه ریزان و مســئولان 
و  آمــوزش  جهــت  مختلــف  حوزه هــای 
پیشــگیری از آســیب ها، آگاهی و شــناخت 
به دختران و زنان برای داشتن یک زندگی 
خــوب نیــاز جدی امــروز و ضــروری هرچه 

بیشتر جامعه ماست.

چشــمان مشکی درشــت. دستمالی 
ســفید رنــگ در دســت دارد و وقتی 
می خواهــد بنشــیند روی صندلــی را 
تمیز می کند. متوجــه نگاه عجیب و 
غریبم می شود: »خانم من وسواس 
دارم.« نشــانه های ایــن وســواس در 
می کنــد.  خودنمایــی  هــم  دســتش 
دســتان چروکیــده و مچالــه شــده . 
ســهیلا حالا راوی این روایت اســت. 
تنــد تنــد بــا کلمــات بــازی می کنــد. 
بــا  پیــش  ســال  چنــد  همیــن  تــا  او 
خانواده اش زندگــی می کرد تا اینکه 
می دهــد  دســت  از  را  مــادر  و  پــدر 
مــی رود.  خواهرانــش  خانــه  بــه  و 
ســهیلا فقــط دو خواهــر دارد و چند 

خواهرزاده. 
زندگــی در خانــه خواهــران هــم 
ســختی های خــاص خود را داشــت. 
گوشه و کنایه شوهرخواهر و درگیری 
با خواهرزاده ها امانش را بریده بود، 
نه جایی داشــت که برود نه کسی که 
بــا او زندگی کنــد. در نتیجه  تصمیم 
می گیرد ازدواج کند: »زمان بمباران 
شــکل  بــه  ترســم  همیــن  ترســیدم 
وســواس شــد. همه جا را بایــد تمیز 
کنم اصلًا نمی توانم با کســی ارتباط 
برقــرار کنــم. خانــه و زندگیــم تمیــز 
بــود. بــا آدم هــای غریبه معاشــرت 
نمی کــردم و نمی کنــم. تــا اینکه پدر 
و مادرم رفتند و من بی کس شدم. 

و  خواهرانــم  پیــش  ســال  چنــد 
دوســتانم گفتنــد کــه ازدواج کنم؛ تا 
اینکه خواستگاری پیدا شد و در سن 
٥0 ســالگی با یک پیرمرد 70 ســاله 
ازدواج کــردم. از فــردای ازدواجــم 
مشــکلاتم شــروع شــد. آقــا معتــاد 
مصــرف  مــواد  مــن  جلــوی  و  بــود 
و  نداشــت  هــم  اعصــاب  می کــرد؛ 
همیشــه بحــث می کــرد؛ تــا حرفــی 
مــی زدم هــر چــی جلــوی دســتش 
بــود به ســمتم پرت می کرد. ســفره 
را بلنــد می کــرد و غــذا را روی زمین 
می ریخــت. بعد کم کم فهمیدم که 
مــن زن چهارمــش هســتم. یکــی از 
زن هایــش فوت کرده بــود و دو تای 
دیگــر بــه خاطــر همیــن اعصابــش 
از او جــدا شــده بودنــد. خیلی کتک 
می خــوردم تازه وسواســم هم بدتر 
شــد. خیلی تمیــز نبود همــه چیز را 
کثیف می کــرد. اعصابم بهم ریخته 
بــود. نمی دانســتم چه کنــم ١8 ماه 
فقــط تحمــل کــردم خیلــی وقت ها 
کتــک می خــوردم و جایی نداشــتم 
بــروم تــا چنــد روزی بمانــم و آرام 
شــوم. تا اینکه یــک روز دلــم گرفته 
بــود و رفتم حرم امــام )ره ( . گفتم 
شــرایطم خوب نیست خیلی اذیت 
می شــوم اینجــا را معرفــی کردنــد. 
اینجا که آمدم طلاق گرفتم. تا عید 
اینجا هستم تا خواهرم اتاقی بگیرد 

و از اینجا بروم.« 
ســهیلا حرف هایــش را کــه تمــام 
می کنــد رو به خانــم جمالی می کند 
و می گویــد دیگــر چه بگویــم. خانم 
جمالــی راهیــش می کنــد تــا بــرود : 
»زنانــی که تحت خشــونت هســتند 
بایــد با پلیس یــا اورژانس اجتماعی 
بــه  تمــاس  بگیرنــد  تمــاس   )١23(
گونه ای باشــد که همسرشان متوجه 
نشــود. فقــط کافــی اســت تلفــن را 
بردارید و پشــت خط حــرف بزنید.« 
روز  آن  ســهیلا  و  مریــم  محبوبــه، 
یکی یکــی آمدند و از قصه شــان و از 
روزهــای تلــخ زندگی شــان گفتنــد با 
صدای پریشــان و گریــان. از بلاهایی 
کــه بــر سرشــان آمــده، اما چنــد زن 
تحت خشونت مثل مریم و محبوبه 
و ســهیلا این شانس را دارند که وارد 
خانه هــای امن شــوند  یا اصــلًا زنان 
تحت خشــونت می دانند خانه هایی 
هســت که می تواند امیدی برایشــان 

بشود؟

ما را به خانه امن آوردند. ساعت یک 
شــب بود که پذیرش شــدم. اگر اینجا 
نبــود نمی دانم چه بایــد می کردم. نه 
پولــی دارم و نه کســی که بــه خانه اش 

بروم.«
اســتخوانش  بــه  کارد  »می دانیــد 
رســیده یعنی چه؟« این جمله خانم 
می گوینــد  »برخــی  اســت:  جمالــی 
خانه هــای امــن موجــب می شــوند تا 
خانم هــا از خانــه فــراری شــوند. امــا 
دقت کنید اگــر اینجا نبود امثال مریم 
کجــا باید می رفتند؟! یــک آقا اگر یک 
شــب بیــرون از منــزل بمانــد ممکــن 
نیفتــد  برایــش  اتفاقــی  هیــچ  اســت 
اتوبــوس  ایســتگاه  در  اســت  ممکــن 
و یــا پــارک شــب را تــا صبــح بگذراند 
امــا شــما فــرض کنید کــه یــک خانم 
بخواهد یک شــب در پارک بماند چه 
اتفاقــی برایش می افتــد؟! اینجا فقط 
یک ســرپناه اســت برای پیشــگیری از 
آســیب هایی کــه یــک فــرد را تهدیــد 
می کند. ما فقط یک ســرپناه هســتیم 
برای آن دســته از خانم هایی که تحت 
خشــونت هســتند. در همین محدوده 
خودمــان هــم خانم هایــی کــه تحــت 
خشــونت هســتند بــه اینجــا می آیند. 
نمی تواننــد در خانــه بماننــد و بــه مــا 
می گویند اجازه دهیم شب را تا صبح 
در ایــن خانه هــا باشــیم. به نظر شــما 
نبایــد ایــن خانــم را بپذیریــم باید در 
خیابــان رهــا شــوند؟ در ســطح شــهر 

برایشان چه اتفاقی می افتد؟«

ë وسواس در زندگی
تمــام  مریــم  بــا  کــه  حرفمــان 
می شــود، ســهیلا از راه می رســد. زنی  
بــا اخــم هــای درهــم، قامتــی بلنــد و 


